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یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 
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به جز قدرت خدا، قدرت دیگه ای رو
سراغ دارید؟





کردن خدا نمی  تونه به اخلاق انســان  که تنها قبول  گفتیم  تا این جا 
که خدا رو بزرگ  کســی  جهت بده، باید خدا رو شــناخت و بزرگ دید. 

نمی بینه، توی مسیر اخلاق، نمی تونه موفق باشه. 
که  کســی  گفتیــم یکی از نتایــج اصلی بزرگ دیدن خدا، اخلاصه. 
کارهایی رو به خاطر خدا انجام بده و  خدا رو بزرگ می بینه، می تونه 

کنه. کارهایی رو هم به خاطر خدا ترک 
که انســان خــدا رو بزرگ ندیــد، حتی  کــه وقتی  گفتیــم  و بــاز هــم 
اعمــال عبادیــش رو هــم ممکنه بــرای دنیا انجــام بده نه خــدا؛ البته 

که تعریف دنیا فقط شامل مال و منال دنیا نمی شه. کردیم  کید  تأ
از این درس می خوایم وارد نتیجۀ دوم بزرگ دیدن خدا بشیم.

وقتــی آدم،  خدا رو بــزرگ می بینه، بهش اعتمــاد می کنه. آرامش 
که به خــدا اعتماد می کنیم  روحــی، نتیجــۀ اعتماده. ما بــه اندازه ای 

آرامش روحی رو می چشیم.
کنید: آرامش نتیجۀ اعتماده. این نکته رو خوب بهش فکر 

کنید و تــوی زندگیتــون مثالایی رو  یــه مقــداری همیــن الآن فکــر 
که آرامش داشتید و بگردید به دنبال ریشۀ این آرامشه. کنید  پیدا 

آرامش نتیجۀ اعتماده و اعتماد، نتیجۀ بزرگ دیدن خدا.
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یکی از قشــنگ ترین صحنه های زندگی حضرت امام؟ره؟ آرامش 
کــه در بارۀ شــخصیت های  عجیــب ایشــون بــود. بنــده در مطالعاتی 
مختلــف داشــتم تــا به حال به آرامشــی مثــل آرامش حضــرت امام بر 
خــورد نکردم. درســته بعضیای دیگه آرامشــی شــبیه آرامــش امام رو 
داشتن؛ امّا ایشون در شرایط خیلی عجیب و غریب، آرامشی داشتن 

که بیشتر شبیه یه معجزه بود.
گی حضرت امام چی بود؟ می گم  گه به بنده بگن اصلی ترین ویژ ا
گی های ایشــون توحید قوی بود. قوت توحید  یکی از اصلی ترین ویژ

کردنی نیست. ایشون باور 
که می کنیم  چرا ما توکّل نداریم؟ چرا توکّلمون ضعیفه؟ چرا توکّل 
بــازم دلمــون می لــرزه؟ چون خــدا رو بــزرگ نمی بینیــم. حداقل اون 

کنه. که بتونه دلمون رو قرص  گ نمی بینیم  قدری بزر 
کرد  کار باید  که چی  می دونم خیلی از شــما منتظرید در بارۀ  این 
تــا خــدا رو بزرگ دید، حرفی بزنیم؛ امّــا بنده معتقدم به قدری باید از 
که از عطش فهمیــدن راه بزرگ  نتایــج بــزرگ دیدن خدا براتــون بگم 
کفتون بره، اون موقع، وقت شنیدن و پیدا  دیدن خدا، آروم و قرار از 

کردن راه بزرگ دیدن خداست. پس عجله نکنید.
مــا به شــدّت تــوی زندگیامون بــا بی قــراری و اضطــراب درگیریم. 
بعضــی از ماهــا شــاید حتّــی بــه انــدازۀ یــه روز طعــم واقعــی آرامش رو 
کــه ادعــا می کنــن زندگــی آرومی  نچشــیده باشــیم. خیلــی از آدمایــی 
کسی به آرامش واقعی  گر  دارن، اصلًا نمی دونن آرامش چی هســت. ا
کلمه به درجــات قابل توجهی از  کنه، به معنــای واقعی  دســت پیــدا 

کرده. کمال و معنویت دست پیدا 
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آرامــشِ خیلــی از آدمــا نتیجۀ غفلتشــونه. دیدید تــوی این فیلما 
گرفتار شــدن و ترس تموم  دو نفر تو دل شــب،  توی یه جای تاریکی 
که از دست ترس رها بشن، یکیشون  گرفته. برای این  وجودشون رو 
پیشــنهاد مــی ده بیا با هــم دیگه حــرف بزنیــم و از خاطراتمون بگیم 
تا حواســمون پرت بشــه و این قدر از ترس نلرزیم؟ متأســفانه امروزه 
غفلت، یکی از اصلی ترین راهکارهای رسیدن به آرامشه!! امّا چیزی  

که نیست آرامشه. که با غفلت به دست میاد، تنها چیزی 
کردم خدایی هســت و این خــدا، خدای بزرگیه،  وقتــی من یقین 
که بناســت بــرای من  کــه خــدا، بزرگ تر از هــر اتفاقیه  شــک نمی کنــم 
کنه.  که می خواد برای من اتفاقی رو تولید  کسی  بیفته و بزرگ تر از هر 
که بناست ضرری به  گه خیال می کنم  من باید بندگیم رو بکنم. ا
کس نمی تونه  من برسه؛ باید بدونم تا اون خدای بزرگ نخواد، هیچ 
گه هم خدا بخــواد نفعی به من برســونه، هیچ  بــه مــن ضرری بزنــه. ا

کس نمی تونه مانعش بشه.
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كــس جــز او  یانــى بــه تــو برســاند، هیــچ  گــر خداونــد ز ا
گر خیرى به تو رســاند،  نمى تواند آن را برطرف ســازد! و ا

او بر همه چیز تواناست.

ایــن آیــه باطــن تــوکل رو داره به ما نشــون می ده؟ چرا مــا باید به 
کنیــم؟ چون نفع و ضرر ما دســت اونه. خدا بــاز هم تو یه  خــدا تــوکّل 

گوشزد می کنه: سورۀ دیگه این حقیقت رو 

1. سوره انعام )6(،  آیۀ 17.
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یانى به تو رسانَد، هیچ كس جز او آن را  گر خداوند، ز و ا
كند، هیچ  گر ارادۀ خیرى براى تو  برطرف نمى ســازد و ا
كس از  كــس مانــع فضــل او نخواهــد شــد! آن را بــه هــر 

بندگانش بخواهد مى رساند و او غفور و رحیم است!

نتیجــۀ اعتمــاد چیــه؟ از بیــن رفتــن ترس. چــرا من باید بترســم، 
که یه بزرگی دائم مراقب منه؟ وقتی 

گیــره. یــه جملــه ای از حضرت  تــرس، لــذّت زندگــی رو از آدم مــی 
گفتن: »تا امروز ترس را تصور نکرده ام«. این  که  امام؟ره؟ نقل شــده 

که حضرت امام به خدا داشتند. حال نتیجۀ همون اعتمادیه 
تــرس فقــط ترس از تاریکی و ترس از تنهایی نیســت. بدترین نوع 
تــرس، تــرس در انجام وظایــف بندگیه. یــه جاهایی من بــرای انجام 
که خدا بهش راضیه باید بجنگم؛ امّا چون اعتماد ندارم، قید  چیزی 
بندگــی رو می زنــم و حاضر نمی شــم بجنگــم. امروز اســم این ترس رو 

گذاشتن احتیاط.  برداشتن و 
که تــوی دام این توجیهات شــیطونی  واقعــاً بایــد مراقــب باشــیم 
که صفــات بد رو بد نبینیــم و حتی لازم  نیفتیــم. شــیطون بــرای این 
ببینیم اسماشــون رو عوض می کنه. اســم ترس رو مــی ذاره احتیاط. 

اسم اعتماد و توکل رو عوض می کنه و می ذاره بی عقلی.
که تــرس فقط ترس از تاریکی و تنهایی نیســت. ما محدوۀ  گفتــم 

کردیم.  ترس رو هم مثل معنای دنیا تنگ و محدود 

1. سورۀ یونس )10(،  آیۀ 107.
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گذشــته و می دونه خدا  می دونــه توی زندگــی خانوادگی، اصل با 
گذشــت نمی کنه؛ چون می ترســه ازش ســوء  این رو دوســت داره؛ امّا 

استفاده بکنن.
می دونــه حداقــل تــوی محیط خانــواده، بــدی رو باید بــا خوبی 
که  جواب داد؛ امّا بدی رو با بدی جواب می ده چرا؟ چون می ترســه 

کنن، این عُرضه نداره جواب طرف رو محکم بده. دیگران فکر 
بنده از ســال هشــتاد و هشــت توی رســانه بودم. دغدغۀ اصلیم 
کنید.  گفته چه جوری زندگی  که بگم دین  توی برنامه هام این بوده 
کســی از من بپرســه تــوی این برنامه ها مشــکل اصلــی تو با  گــه  الآن ا
مــردم چی بــوده؟ می گم ترس. مردم به خدا اعتماد ندارن. بهشــون 
گرفتیــم،  کــم  گــه  کــم بگیریــد، می گــن ا گفتــه مهریــه رو  می گــی خــدا 
می ترسیم پسر با خیال راحت دخترمون رو طلاق بده.  به زن می گی 
گفتــه بــه شــوهرت بگو چشــم. می گــه می ترســم بهــش رو بدم،  خــدا 
آسترشم بخواد. به شوهر می گی حواست رو بیشتر به خونواده جمع 
که  کار رو  کن، می گه می ترســم ایــن  گفته بهشــون محبّت  کــن، خــدا 
کولــم بالا بــرن و ازم حســاب نبــرن. الآن با نوع  کــردم، دیگــه از ســر و 

کنم. که باهاشون دارم، بهتر می تونم خونواده رو جمع  برخوردی 
گفته«. چرا این  واقعــاً خیلیا به اون جمله توجــه نمی کنن: »خدا 
گفتــه« آرومشــون نمی کنه؟ چون به خــدا اعتماد نــدارن. چرا  »خــدا 
کــه بتونه  اعتمــاد نــدارن چــون خــدا رو اون قــدری بــزرگ نمی بینــن 

کنه. دلشون رو آروم 
گفتــم خیلــی از آرامشــا نتیجــۀ غفلتــه.  برگردیــم بــه اون آرامشــه. 
کســی  گه  کــه نتیجــۀ توجه بــه عظمت خدا باشــه. ا آرامشــی واقعیــه 
گه دنیا و مشکلاتش رو هم بشناسه،  انسان و ضعفش رو بشناسه و ا



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •66

که توی ایــن دنیا آدم  یقینــاً دچار اضطراب می شــه. چــون می فهمه 
کنه. این دنیا  خــودش بــه تنهایی نمی تونه زندگیش رو جمــع و جور 
که  کردن  که. مــا رو از حقیقت دنیای بی خــدا غافل  خیلــی وحشــتنا

کنیم. بدون یقین و اعتقاد به بزرگی خدا می تونیم راحت زندگی 
قرآن به صراحت می گه:
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انسان ضعیف آفریده شد.

کــه  کســی ضعیــف بــودن انســان رو پذیرفــت، بایــد بپذیــره  گــه  ا
گــه دیدید یه  کنه. ا که به یــه قوی تکیه  ضعیــف راهــی نــداره جز این 
کنه  کنه، احســاس آرامــش می  که بــه قوی تکیه  ضعیــف بــدون این 
که عقلش رو از دست داده. ضعیف فقط با اتکا به قویه  تردید نکنید 

که می تونه احساس آرامش بکنه.
کیــد  کیــد می کنــه. ایــن تأ چقــدر قــرآن روی قــوی بــودن خــدا تأ

که ما نیازمند ایمان به قوی بودن خدا هستیم. معناش اینه 
کنید: به این آیه دقت 
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1. سورۀ نساء )4(،  آیۀ 28.
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اى مردم! مثلى زده شده، به آن گوش فرا دهید: كسانى 
كــه غیــر از خــدا مى خوانیــد، هرگــز نمى تواننــد مگســى 
كار دســت به دســت هم  بیافریننــد، هر چند براى این 
گاه مگس چیزى از آنها برباید، نمى توانند  دهنــد! و هر 
گیرند! هم این طلب كنندگان ناتوانند، و  آن را بــاز پس 
هــم آن مطلوبان )هم این عابــدان، و هم آن معبودان(! 
خدا را آن گونه كه باید بشناســند نشــناختند، خداوند 

قوىّ و شكست ناپذیر است!

گفتیم خدا رو باید چطوری  بحث ما بر ســر چیه؟ شــناخت خدا. 
گه کسی خدا رو بزرگ نبینه،  شناخت؟ خدا رو باید بزرگ دید و گفتیم ا
که  کســایی  که اون  شــناختش از خدا ناقصه. قرآن در آیۀ اول فرمود 
گذاشتید، ضعیف هســتند. در آیۀ بعدی فرمود: خدا  کنار خدا  شــما 
کــه خدای عزیزمون  که توی آیۀ دوم هســت اینه  قویــه. نکتــۀ مهمّی 
که بایــد خدا رو نشــناختند. یعنــی چی این  فرمــود: اینــا اون طــوری 
که باید نشناختند. از  حرف؟ یعنی خدا رو شناختند؛ امّا اون طوری 
کنار خدا برای خودشــون معبودهای  که  نگاه قرآن همین مشــرکینی 
دیگه ای هم داشــتند، به خدا معتقد بودن. چند جای قرآن به این 

که ما یکی از این آیات رو میاریم: نکته تصریح شده 
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1. سورۀحج )22(، آیۀ73_ 74.



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •68

1
لون ِ

ّ
وَك

َ
ت

ُ
لُ الم

َّ
وَك

َ
ت

َ
یهِ ی

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

َّ
ی الل

ِ
سب

َ
ح

كســى آســمانها و زمیــن را  گــر از آنهــا بپرســى: »چــه  و ا
آفریده؟« حتماً مى گویند: »خدا!« بگو: »آیا هیچ درباره 
كه غیــر از خدا مى خوانید اندیشــه مى كنید  معبودانــى 
یانى بــراى من بخواهد، آیــا آنها مى توانند  گر خدا ز كــه ا
گــر رحمتى بــراى من  گزنــد او را برطــرف ســازند؟! و یــا ا
بخواهد، آیا آنها مى توانند جلو رحمت او را بگیرند؟!« 
كافى اســت و همه متــوكّلان تنهــا بر او  بگــو: »خــدا مــرا 

توكّل مى كنند!«

که در مقابل رسول خدا؟صل؟ می ایستادند،  پس حتّی مشرکینی 
کــه این  کــه خدایــی هســت و حتــی اعتقــاد داشــتند  قبــول داشــتند 
کــه خــدا رو  خــدا خالــق آســمون ها و زمینــه؛ مشــکل اونــا ایــن بــود 
کســی خدا رو درســت شــناخت، خدا رو  گه  درســت نمی شــناختند. ا
بــزرگ می بینــه و در برابــر قدرت و قــوّت خدا، از هیچ قــدرت دیگه ای 

که خداوند فرمود: نمی ترسه. برگردیم سراغ آیۀ قبلی 
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خدا را آن گونه كه باید بشناســند نشــناختند، خداوند 
قوىّ و شكست ناپذیر است!

کــه بایــد، خــدا رو  کــه اینــا اون طــوری  در ایــن جــا خــدا فرمــوده 
نشــناختند خــدای قوی و شکســت ناپذیره. با توجه به ایــن آیه باید 
کســی به قوّت و قــدرت خدا اعتقاد نداشــته باشــه، در  گه  کــه ا گفــت 

که باید نشناخته.  اصل خدا رو اون طور 

1. سورۀ زمر )39(،  آیۀ 38.
2. سورۀحج )22(، آیۀ 74.
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که در قرآن فرمود: اعتقاد به قدرت الهی، یعنی همینی 
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هــر چه خدا خواســت )همان مى شــود( نیرویــی جز به 
وسیلۀ خدا نیست؟!

کــه معتقده خــدا بزرگــه، معتقد  کســی  گفت  طبــق ایــن آیــه باید 
که  کــه هیــچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیســت. نــه، معتقده  نیســت 
گه  قدرتــی جز قدرت خدا نیســت. هر چی هســت قدرت خداســت. ا
که  توی این دنیا آدم به این حقیقت نرسه، توی اون عالم می فهمه 

کنار این آیه رد نشید: خیلی دیره. به سادگی از 
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بــراى  از خداونــد  مــردم، معبودهایــی غیــر  از  بعضــى 
خــود انتخــاب مى كنند و آنها را همچون خدا دوســت 
كه ایمان دارند، عشقشــان به خدا،  مى دارنــد؛ امّا آنهــا 
كردنــد، )و معبــودى  كــه ســتم  شــدیدتر اســت و آنهــا 
غیــر از خــدا برگزیدنــد،( هنگامى كه عــذاب )الهى( را 
مشــاهده كننــد، خواهنــد دانســت كه تمامِ قــدرت، از 
آنِ خداســت و خــدا داراى مجازات شــدید اســت )نه 

كه از آنها مى هراسند.( معبودهاى خیالى 

کهف )18(، آیۀ 39. 1. سورۀ 
2. بقره)2(، آیۀ 165.
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کمک و  وقتی انسان معتقد شد قدرتی جز قدرت خدا نیست، به 
یاری خدای قوی هم ایمان میاره و دیگه در انجام وظایف بندگیش 

کسی نمی ترسه؛ چون یقین داره به این آیه از قرآن: از 
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و خداونــد كســانى را كــه یــارى او كننــد )و از آیینش دفاع 
نمایند( یارى مى كند خداوند قوى و شكست ناپذیر است.

من از ترس خسته ام
و از دست بی قراری در حال فرار

امّا ترس و بی قراری
کردنم را ندارند. بنای رها 

زندگی با این ترس و بی قراری
هر چقدر شیرین 

باز هم به دهان آدم زهر می شود.
کُش را کی باید بنوشم این زهرِ آدم  تا 

و چقدر باید بمیرم و زنده شوم
در هیاهوی این ترس و بی قراری؟

آقا!
که من می شناسم خدایی 

1. سورۀ حج )22(، آیۀ 40.
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کند. که آرامم  خدایی نیست 
کوران حادثه ها و در قلّۀ تنهایی در 

کرده ای به خدایت تو چطور تکیه 
که آب در دلت تکان نمی خورد؟

کجاست؟ فرق خدای من و خدای تو در 

قدرت خدای من 
کمتر است. از قدرت مخلوقاتش 

خط و نشان یک مخلوق
دلم را بی قرار می کند

کمک از سوی خدایم اما وعدۀ 
بهره ای از آرامش را نصیبم نمی کند.

گر همۀ زمین یک سو باشند ا
کشیده در برابرت و صف 

و حتّی آسمانیان هم 
در صف مخالفان تو 

شمشیر به دست بایستند
تپش قلب تو

کودکی است مثل 
که در دامان مادر

زیر سایۀ پدر
کنار یک رود آرام و جاری در 

دارد نفس می کشد.
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که داری خدا را 
گویی همۀ قدرت در دست توست.

چقدر خدای تو زیباست
که با این خدا خوش به حالت 

شیرینی زندگی ات
کساد می کند. بازار عسل را 

من خدای تو را دوست دارم
دلم عجیب 

که تو می پرستی. خدایی را می خواهد 

ترس، آشنای همیشگی زندگی من است
و بی قراری حال ثابت و مهر پیشانی این زندگی.

که داشته باشم من خدای تو را 
با ترس غریبه می شوم

و قرار و آرامش
که از پیشانی ام  می شود نوری 

روشن می کند زندگی های بی شمار را.

آقای مهربانم!
خدای مرا از من بگیر

و خدای خودت را به من بده.
دلم خدای تو را می خواهد.


